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Temporary marriage )Mut'ah( is one of the forms of marriage established in Islamic law. However, 

since this type of union is not considered legitimate by Sunni Muslims, they have proposed Misyar 

marriage as an alternative to address the sexual needs of individuals in society. From the viewpoint 

of contemporary Sunni jurists and legal scholars, Misyar marriage is a permanent union initiated 

through an offer and acceptance by the spouses or their representatives in the presence of qualified 

witnesses. It involves an agreement on a specified dowry and a mutual understanding to forgo certain 

marital rights, thereby making intimate relations between the spouses lawful. In this emerging form 

of marriage, the wife willingly relinquishes some of her conjugal rights, such as the right to financial 

support, housing, and cohabitation. In return, the husband also waives some of his rights, including 

control over the wife's activities like leaving the house, pursuing employment or education, and so 

forth. Given that Shia jurisprudence has accepted Temporary marriage and has used Quranic verses 

and traditions to prove that this ruling has not been abrogated, there is no need to adopt Misyar 

marriage in Imami Shia jurisprudence, even though some jurists have issued fatwas permitting 

it under specific conditions. Considering the practical adoption of this ruling by a segment of the 

Sunni community on one hand, and its effects and benefits on the other, it is necessary to examine 

the legitimacy of this marriage in comparison to the conditions and requirements of Temporary 

marriage. This research aims to resolve existing conflicts, analyze potential issues, and propose 

corrective measures regarding the laws of Islamic countries in this regard.
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نــکاح موقــت )متعــه( یکــی از ازدواج‌هــای مقــرر در صــدر اســام و مــورد تأییــد فقهــای شــیعه می‌باشــد؛ امــا ازآنجایی‌کــه 
ایــن نــکاح مــورد مشــروعیت اهــل تســنن نمی‌باشــد، بنابرایــن بــرای پاســخ بــه نیازهــای جنســی افــراد جامعــه، ازدواج مســیار 
را مطــرح نموده‌انــد. نــکاح مســیار از منظــر فقهــا و حقوقدانــان معاصــر اهــل تســنن، ازدواج دائمــی اســت کــه بــا جــاری کــردن 
ایجــاب و قبــول توســط زوجیــن یــا وکیــل آن‌هــا در حضــور شــهود جامع‌الشــرایط و بــا توافــق بــر مهــر معینــی و نیــز توافــق 
بــر عــدم مطالبــه برخــی حقــوق طرفیــن، موجــب حلیــت اســتمتاع زوجیــن از یکدیگــر می‌شــود. در ایــن ازدواج نوظهــور، زن 
بــا رضایــت خــود از برخــی حقــوق زوجیتــش، ماننــد حــق نفقــه، ســکونت و مســکن، صرف‌نظــر می‌کنــد. در عــوض، مــرد 
نیــز از برخــی حقــوق خــود، ازجملــه حــق تســلط بــر زن در مــواردی چــون عــدم خــروج از منــزل، عــدم اشــتغال بــه کار و 
تحصیــل و... چشم‌پوشــی می‌کنــد. ازآنجایی‌کــه فقــه شــیعه ازدواج موقــت را پذیرفتــه و عــدم نســخ ایــن حکــم را بــا آیــات 
و روایــات اثبــات کــرده، علی‌رغــم اینکــه برخــی از فقهــا بــا شــرایطی خاصــی، فتــوا بــه جــواز و مشــروعیت آن داده‌انــد لــذا 
نیــازی بــه پذیرفتــن نــکاح مســیار در فقــه امامیــه نمی‌باشــد. بــا توجــه بــه عملــی ســاختن بخشــی از جامعــه اهــل تســنن 
بــه ایــن حکــم از یک‌ســو و آثــار و منافــع آن از ســوی دیگــر، بررســی مشــروعیت ایــن ازدواج در مقایســه بــا شــرایط و لــوازم 
نــکاح موقــت ضــرورت دارد و در ایــن پژوهــش، درصــدد حــل تعارضــات موجــود، آسیب‌شناســی و ارائــه راهکارهــای اصلاحــی 

در خصــوص قوانیــن کشــورهای اســامی می‌باشــیم.

اســتناد: حاجیعلــی، فریبــا؛ نفــر، زینــب؛ همتــی، فاطمــه )1404(.  مطالعــه تطبیقــی ماهیــت و احــکام نــکاح مســیار بــا نــکاح موقــت از منظــر فقــه فریقیــن.  مطالعــات 
تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 3 )1(، 47-67. 
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مقدمه
ازدواج موقـت، نوعـی ازدواج شـرعی اسـت کـه در آن، رابطـه زوجیت برای مدت معیـن و محدودی با مهریه‌ای معلـوم، بین زن و مرد 
بسـته می‌شـود و ایـن رابطـه بعـد از پایـان مـدت یا بـذل مدت توسـط زوج منقضـی می‌شـود و به‌طورکلـی در مورد پیشـینه تاریخی 
و مشـروعیت آن در صـدر اسالم مـورد قبـول همه مسـلمانان بوده اسـت، منابع تاریخی ازجمله منابع شـیعه و سـنی نشـان می‌دهند 
کـه در دوران پیامبـر اسالم)ص( و حتـی پـس از وفات ایشـان در زمان خلافت ابوبکـر، ازدواج موقت )متعـه( رایج بود. این نـوع ازدواج 
تـا دوران خلافـت عمـر بـن خطـاب نیز ادامه داشـت؛ اما پس از وقوع یـک واقعه خـاص در دوران خلافت عمر، او ایـن ازدواج را حرام 
دانسـت و اعالم کـرد که هر کسـی کـه پس‌ازاین حکم بـه ازدواج موقت بپـردازد، با مجازات سنگسـار مواجه خواهد شـد )الحمیدی، 
1423 ق. ج 2: 295/ عسـقلانی، الإصابة، 1415 ق. ج 3: 121(. پس در مورد مشـروعیت نکاح موقت مسـلمانان به دو گروه تقسـیم 
شـدند؛ اهـل سـنت قائـل بـر نسـخ و حرمت حکـم متعه و فقهـای امامیـه معتقد به عدم نسـخ و اسـتمرار جـواز آن هسـتند. این نوع 
نـکاح، در قانـون مدنـی1 ایـران پذیرفتـه شـده اسـت و مشـروعیت آن در عصـر پیامبر گرامی اسالم)ص(، مـورد قبول همه مسـلمانان 
بـوده اسـت. فقـدان نـکاح موقت در میان اعراب سـنی مذهب از یک‌سـو و پاره‌ای از مشـکلات اقتصـادی و موانع اجتماعی از سـویی 
دیگـر موجـب شـد تـا کشـورهای عربی حـوزه خلیج‌فـارس و خاورمیانه از نکاح مسـیار کـه در ظاهر، نوعـی نکاح دائم ولـی به جهت 

تنـازل برخـی از حقـوق زوجیـت، این امـر از جهت آثار عملی شـبیه ازدواج موقت اسـت، اسـتفاده نمایند.
ازدواج مســیار بــه جهــت دارا بــودن ارکان، شــرایط و آثــار صحیــح شــرعی عقــد نــکاح، همــان ازدواج دائــم اســت؛ ولــی بــه 
ــد و  ــدا می‌کن ــه ازدواج موقــت پی ــز می‌شــود و شــباهت ب ــم متمای ــن از ازدواج دائ ــل زوجی جهــت اســقاط برخــی از حقــوق متقاب
درواقــع نوعــی نــکاح منقطــع اســت بــدون اینکــه در آن زمــان خاصــی معیــن شــود، بــا ایــن تفــاوت کــه در نــکاح متعــه تعییــن 
مــدت و مهــر از شــرایط اصلــی صحــت عقــد می‌باشــد، درحالی‌کــه ازدواج مســیار بــه نحــو دائــم منعقــد می‌گــردد و تعییــن مهــر 

در آن شــرط صحــت نیســت.
ـــابقه  ـــه س ـــی ب ـــون فقه ـــی ازدواج در مت ـــه برخ ـــت ک ـــوان گف ـــیار می‌ت ـــکاح مس ـــینه ن ـــورد پیش ـــت در م ـــر اس ـــه ذک لازم ب
ـــه  ـــن قدام ـــال، اب ـــوان مث ـــد. به‌عن ـــوع پرداخته‌ان ـــن موض ـــه ای ـــر ب ـــون معتب ـــی از مت ـــت و برخ ـــده اس ـــاره ش ـــیار اش ـــی مس تاریخ
ـــد  ـــرط نمای ـــی ش ـــا زن ـــه در ازدواج ب ـــردی ک ـــت: »م ـــرده اس ـــر ک ـــی را ذک ـــوع ازدواج مطالب ـــن ن ـــاره ای ـــی« درب ـــاب »المغن در کت
ـــه  ـــه زوج ـــم ب ـــا 5 دره ـــاه ی ـــر 11 م ـــه در ه ـــد ک ـــرط کن ـــری ش ـــا در ازدواج دیگ ـــد ی ـــزد وی باش ـــب ن ـــک ش ـــه ی ـــه در هفت ک
نفقـــه دهـــد یـــا شـــرط نمایـــد روزهـــای مشـــخصی از مـــاه بـــه ملاقـــات وی رود.« )ابـــن قدامـــه المقدســـی، بی‌تـــا: 450(. 
ـــتان  ـــم عربس ـــه تمی ـــار در منطق ـــتین ب ـــه نخس ـــد ک ـــی کردن ـــد معرف ـــده جدی ـــک پدی ـــوان ی ـــیار به‌عن ـــر ازدواج مس ـــی دیگ برخ
ـــوع ازدواج را  ـــن ن ـــه ای ـــده اولی ـــه ای ـــردی ک ـــت. ف ـــترش یاف ـــورها گس ـــق و کش ـــایر مناط ـــه س ـــپس ب ـــد و س ـــر ش ـــعودی ظاه س
ـــدرت  ـــی به‌ن ـــع فارس ـــیعه و در مناب ـــه ش ـــر فق ـــوع از منظ ـــن موض ـــی، 1418 ق: 11(. ای ـــود )تمیم ـــم ب ـــد الغنی ـــرد، فه ـــرح ک مط
ـــم و  ـــه ک ـــورهای خاورمیان ـــی کش ـــع عرب ـــی از مناب ـــنن و برخ ـــل تس ـــه اه ـــال، در فق ـــت، بااین‌ح ـــه اس ـــرار گرفت ـــث ق موردبح
ـــی  ـــه بررس ـــل ب ـــور مفص ـــه‌ای به‌ط ـــف در مقال ـــم خل ـــد المنع ـــارق رب ـــال، ط ـــرای مث ـــت ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــورد واکاوی ق ـــش م بی
ـــوع  ـــی موض ـــن بررس ـــم ضم ـــدان ه ـــف، 2017 م(، الحم ـــد )خل ـــنن می‌پردازن ـــل تس ـــه اه ـــوع ازدواج در فق ـــن ن ـــروعیت ای مش
ـــود و  ـــده ب ـــناخته ش ـــر ش ـــه کمت ـــای اولی ـــرای علم ـــوع ازدواج ب ـــن ن ـــه ای ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــنن ب ـــل تس ـــه اه ـــر فق از منظ
ـــدان، 2025 م(.  ـــت )الحم ـــی اس ـــکالات مختلف ـــه دارای اش ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــد و ب ـــدان پرداخته‌ان ـــتر ب ـــر بیش ـــای متأخ علم

1-  ماده 1075 قانون مدنی
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ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــر م ـــن الجزای ـــر قوانی ـــی از منظ ـــی و حقوق ـــوزه فقه ـــن موضـــوع را در ح ـــر ای ـــه‌ای دیگ ـــز در مطالع ـــی نی زیغم
ـــی  ـــی‌های علم ـــتلزم بررس ـــه مس ـــود دارد ک ـــون وج ـــرع و قان ـــان ش ـــی می ـــکاف علم ـــه ش ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــد و ب می‌ده

ـــی، 2023 م(. ـــت )زیغم ـــتری اس بیش
در ایــن میــان، گروهــی از فقهــای اهــل ســنت بــا تعریــف ماهیــت آن، حکــم بــه جــواز یــا اباحــه بــا کراهــت آن داده‌انــد. برخی 
افــراد ازدواج مســیار را حــرام دانســته‌اند، درحالی‌کــه برخــی دیگــر معتقدنــد کــه بایــد در مــورد آن احتیــاط و توقــف کــرد )أشــقر، 
1420 ق: 247(. از علمــای معاصــر شــیعه نیــز حضــرت آیــت‌الله مــکارم شــیرازی و برخــی از مراجــع ماننــد آیــت‌الله ســید علــی 
حســینی سیســتانی، آیــت‌الله محمدتقــی بهجــت)ره(، آیــت‌الله شــیخ جــواد تبریــزی، اجمــالًا آن را مطــرح و بــا شــرایطی خاصــی، فتوا 

بــه جــواز و مشــروعیت آن داده‌انــد )بقاعــی حســینی،1423 ق: 105-107؛ مــکارم شــیرازی،1382 ش: 1(.
ادعــا شــده کــه نــکاح مســیار، نوعــی نــکاح دائــم اســت کــه برخــی از شــرایط ایجــاب و قبــول و مهریــه را داراســت؛ بــا ایــن 
تفــاوت کــه در آن التزامــی بــه حقــوق زوجیــت وجــود نــدارد و در ازدواج مســیار، زن از برخــی از حقــوق خــود، ازجملــه حــق نفقــه، 
حــق ســکنی و حــق قســم، صرف‌نظــر می‌کنــد. بــه دلیــل اینکــه ایــن نــوع ازدواج تمامــی شــرایط و احــکام ازدواج دائــم را نــدارد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــر وج ــنت اختلاف‌نظ ــل س ــان اه ــان فقیه ــت آن می ــت و حرم ــم دارد، در حلیّ ــکاح دائ ــا ن ــی ب تفاوت‌های
پذیــرش ازدواج موقــت توســط فقهــای شــیعه و بــا وجــود اینکــه برخــی از فقهــا امامیــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایطی، فتــوا بــه جواز 

و مشــروعیت نــکاح مســیار داده‌انــد لــذا نیــازی بــه پذیرفتــن ایــن نــکاح در فقــه امامیــه نمی‌باشــد.

1. مفهوم شناسی اصطلاحات:
1-1. عقد

 معنـای لغـوی عقـد: در فرهنـگ لغـت، چندیـن معنـا بـرای عقد گفته شـده کـه ازجملـه: 1- پیمـان 2- قـرارداد )دهخـدا، لغت‌نامه 
دهخـدا، کلمـه‌ی عقـد( برخـی گفته‌انـد: عقـد در لغـت به معنای بسـتن، گـره، زدن و محکم کـردن اسـت )فیروزآبادی، بی‌تـا: 315(.

معنــای اصطلاحــی عقــد: فقهــای امامیــه تعاریــف مختلفــی از عقــد ارائــه کرده‌انــد: برخــی عقــد را »ایجــاب مرتبــط بــا قبــول 
یــا ایجــاب مقتــرن بــا قبــول« می‌داننــد. در ایــن دیــدگاه، تأکیــد بــر اراده اســت و ایــن اراده از طریــق لفــظ و گفتــار ســبب ایجــاد 

قصــد و انشــاء و بــه تبــع آن عقــد می‌شــود )عاملــی نجفــی، 1391 ش: 147(.
بــر اســاس نظــر دیگــر عقــد »التــزام در برابــر التــزام« یــا »ربــط برقــراری بــه قــرار دیگــر« اســت؛ یعنــی اگــر عهــد، التــزام 
باشــد، عقــد، التــزام در برابــر التــزام اســت )امــام خمینــی: کتــاب البیــع 1421 ق: 68( گــروه دیگــری عقــد را بــه معنــای عهــد مؤکد 

ــا 10(. ــی، بی‌ت ــد )نراق ــف کرده‌ان تعری
در حقــوق ایــران، واژه عقــد چنیــن تعریــف شــده اســت: »در عقــد عبــارت اســت از اینکــه یــک یــا چنــد نفــر در مقابــل یــک 
یــا چنــد نفــر دیگــر تعهــد بــر امــری نماینــد و مــورد قبــول آن‌هــا باشــد.« )محمدی‌نــژاد، 1392 ش(. برخــی دیگــر چنیــن تعریــف 
می‌کننــد: »عقــد عبــارت اســت از ماهیــت حقوقــی کــه بــا همــکاری متقابــل اراده دو یــا چنــد شــخص در عالــم اعتبــار بــه وجــود 

ــهیدی، 1395 ش: 39(. ــد.« )ش می‌آی
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1-2. نکاح

 معنـای لغـوی نـکاح: واژه نـکاح در لغـت، معنای بسـیاری دارد که ازجمله آن‌هـا می‌توان به زن کردن، عقد زناشـویی بسـتن، ترویج، 
زناشـویی عروسـی و بغل‌خوابـی اشـاره کـرد )لغت‌نامـه دهخـدا، موسسـه لغت‌نامه دهخـدا و مرکـز بین‌المللـی آموزش زبان فارسـی 

1403 ش(.
بــه قــول بعضــی، نــکاح حقیقــت در عقــد اســت از جهــت کثــرت اســتعمال در عقــد و بــه قــول برخــی دیگــر، نــکاح در هــر دو 
معنــی مشــترک اســت؛ زیــرا در هــر دو بــه کار گرفتــه شــده و اصــل در کاربــرد آن، حقیقــت اســت. همچنیــن، برخــی گفته‌انــد کــه 
نــکاح در اصــل بــه معنــای پیوســتگی اســت و گفتــه می‌شــود: »تناکــح الجبــان اذا التقیــا« یعنــی دو کــوه در مقابــل هــم واقــع 
شــده‌اند )نجفــی جوهــری، 1412 ق: 5(. معنــی دیگــر آن ضــم و انضمــام اســت و گفتــه می‌شــود: »تناکحــت الأشــجار: اذا انضــم 

بعض‌هــا الــی بعــض« یعنــی هــرگاه درختــان به‌هم‌پیوســته باشــند )فیومــی: 1372 ش: 624(.
 معنــای اصطلاحــی نــکاح: در اصطــاح فقهــا، نــکاح بیشــتر بــه معنــای وطــی و عقــد بــه کار رفتــه اســت )علامــه حلــی، 
1388 ش: 565(. مشــهور فقهــا گفته‌انــد کــه نــکاح لغتــاً بــه معنــای »وطــی« و شــرعاً بــرای »عقــد« وضــع شــده اســت و در آن 
حقیقــت شــرعیه می‌باشــد. البتــه مقصــود از عقــد، تنهــا صیغــه نــکاح اســت و مــراد حاصــل از آن اســت کــه در فارســی از آن بــه 
زن گرفتــن و شــوهر کــردن تعبیــر می‌کننــد. از مجمــوع تعاریــف فقهــای اهــل ســنت نیــز چنیــن تعریفــی قابــل برداشــت اســت؛ 
نــکاح، عقــدی اســت کــه بــا انجــام آن، تمتــع و بهره‌بــرداری مشــروع هــر یــک از زوجیــن از دیگــری مجــاز می‌شــود. تعریــف 
ــان ایــن اســت کــه: »نــکاح عقــدی اســت کــه به‌موجــب آن زن و مــردی به‌منظــور تشــکیل  مشــهور نــکاح در میــان حقوق‌دان

خانــواده و شــرکت در زندگــی، قانونــاً بــا هــم متحــد می‌شــوند.« )کاتوزیــان، 1389 ش: 35(.
در تعریــف دیگــری آمــده کــه: »نــکاح عبــارت اســت از رابطــه حقوقــی کــه بیــن مــرد و زن حاصــل می‌گــردد و بــه آن‌هــا حــق 
می‌دهــد کــه تمتــع جنســی از یکدیگــر ببرنــد.« )امامــی، 1393 ش: 268(. برخــی دیگــر عنــوان کرده‌انــد کــه: »نــکاح، رابطــه‌ی 
حقوقــی- عاطفــی اســت کــه بــا عقــد بیــن زن و مــرد حاصــل می‌شــود و بــه آن‌هــا حــق می‌دهــد بــا یکدیگــر زندگــی کننــد و 

مظهــر بــارز ایــن رابطــه، تمتــع جنســی اســت.« )یــزدی، 1395 ش: 22(.

1-3. متعه

معنـای لغـوی متعـه: متعـه نیـز معنـای لغـوی فراوانـی دارد ازجملـه: برخـورداری، قوت روزگذار، توشـه بسـنده و توشـه انـدک. متعه 
الطالق: آنچـه از جامـه و نفقـه بعـد از طلاق بـه زن دهند. متعه النـکلاح: زنی را به جهت تمتع چنـدروزه به نـکاح درآوردن )لغت‌نامه 
دهخـدا، 1403 ش( در سـایر منابـع متعـه این‌گونـه معنـا شـده اسـت: 1- آنچه کـه از آن برخوردار شـوند. 2- زنی که بـرای تمتع، به 
مـدت معینـی صیغـه شـود. 3- صیغـه )عمیـد، 1362 ش( واژه متعـه از ریشـه »متع« اسـت که در لغت بـه معنای چیزی اسـت که از 

آن بهره‌بـرداری شـده و بـه معنـای انتفاعـی کوتاه‌مدت و موقت نیـز به کار مـی‌رود )کاتوزیـان، 1376 ش: 79(.
 معنــای اصطلاحــی متعــه: متعــه، در کتــب فقهــی شــیعه و ســنی تعریــف شــده اســت کــه مختصرترین تعریــف آن چنیــن آمده 
اســت: نــکاح متعــه عبــارت اســت از نــکاح منقطــع و دائــم )شــهید ثانــی، 1369 ش، ج 3: 245(. در کتــاب الخــاف آمــده اســت: در 
مذهــب امامیــه، نــکاح متعــه مبــاح و مجــاز اســت. در ایــن نــوع نــکاح، فــرد زنــی را بــرای مــدت معیــن و در مقابــل مهر مشــخصی 

بــه عقــد خــود درمــی‌آورد )م. ح. حــر عاملــی، 1412 ق: 496(.
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متعــه یــا ازدواج موقــت بــه ایــن معناســت کــه زن، به‌طــور مســتقیم یــا از طریــق وکیــل خــود، خــود را بــرای مــدت معیــن و 
بــا مهریــه مشــخص بــه ازدواج مــردی درمــی‌آورد کــه ازنظــر شــرعی موانــع ازدواج بــا او وجــود نداشــته باشــد. موانع شــرعی شــامل 
مــواردی هســتند کــه طبــق موازیــن شــرعی، ازدواج را ممنــوع می‌کننــد؛ ماننــد خویشــاوندی نســبی یــا ســببی، یــا وضعیت‌هایــی 
ماننــد نســبت رضاعــی یــا عــده یــا داشــتن شــوهر )عســگری، 1377 ش: 14( طبــق مــاده 1075 قانــون مدنــی ایــران: نــکاح وقتــی 

منقطــع اســت کــه بــرای مــدت معینــی واقــع شــده باشــد.

1-4. مسیار

 معنـای لغـوی مسـیار: بـرای واژه »مسـیار« ازنظـر لغـوی دو نظریه وجـود دارد: برخی بر این باورند که »مسـیار« ریشـه لغـوی ندارد 
و صرفـاً یـک واژه عامیانـه اسـت کـه در منطقـه نجد در عربسـتان سـعودی به معنـای دیـدار روزانه به کار مـی‌رود. علـت نام‌گذاری 
ایـن نـوع ازدواج بـه ایـن شـکل، ایـن اسـت کـه شـوهر معمـولًا در ملاقات‌هـای روزانه بـرای دیدن همسـرش بـه خانه او مـی‌رود، 
مشـابه دیـدار از همسـایه‌ها. نظریـه دیگـری وجـود دارد که بر اسـاس آن، »مسـیار« صیغـه مبالغه از واژه »سـیر« )بـه معنای حرکت 

یـا رفت‌وآمد( اسـت )تمیمـی، 1418 ق: 10(.
ــه شــده اســت. در  ــور اســت و از واژه »ســیر« گرفت ــای حرکــت و عب ــه معن ــف دیگــری، »مســیار« ازدواج مســیار ب در تعری
اصطــاح عامیانــه، به‌نوعــی ازدواج اشــاره دارد کــه در آن مــرد در یکــی از شــهرهایی کــه بــرای تجــارت یــا تحصیــل بــه آن ســفر 
کــرده، بــا زنــی ازدواج می‌کنــد تــا در مدت‌زمــان اقامــت خــود در آنجــا، بــا او باشــد. ایــن دیــدگاه توســط شــیخ یوســف قرضــاوی 
پذیرفتــه شــده و او می‌نویســد: »مســیار کلمــه‌ای اســت کــه در خلیــج رواج یافتــه و شــاید بــه معنــای مــرور بــه زوجــه یــا ســیر 
بــه وی می‌باشــد و ازدواجــی اســت کــه در آن زندگــی دائمــی و مبیــت نیســت« )أشــقر، 1420 ق: 161(. »مســیار« بــرای مــردی 
کــه زیــاد ســفر می‌کنــد، بــه کار مــی‌رود. دلیــل اینکــه ایــن اصطــاح به‌نوعــی ازدواج اختصــاص داده شــده، ایــن اســت کــه در 
ــزام بــه حقــوق کامــل زوجیــت وجــود نــدارد. در ایــن نــوع ازدواج، مــرد به‌گونــه‌ای عمــل می‌کنــد کــه مشــابه  ازدواج مســیار، ال
یــک مســافر )مــرد ســیّار( اســت و خــود را ملــزم بــه حقوقــی کــه ازدواج دائــم معمــولًا بــه همــراه دارد، نمی‌دانــد، نظیــر نفقــه و 

ــان( ــد. )هم ــت، نمی‌دان اقام
ــت  ــی یاف ــن اصطلاح ــی، چنی ــی قدیم ــای فقه ــه در کتاب‌ه ــت ک ــد اس ــی جدی ــیار مبحث ــیار: مس ــی مس ــای اصطلاح  معن
نمی‌شــود، امــا فقهــا و حقوقدانــان معاصــر آن را بــه ایــن شــکل تعریــف کرده‌انــد: »ازدواجــی اســت کــه در آن مــرد و زن عقــد 
شــرعی بــا تمــام ارکان و شــرایط می‌بندنــد و فقــط زن از ســکونت و نفقــه صرف‌نظــر می‌کنــد« )تمیمــی، 1418 ق: 10(. برخــی 
دیگــر معتقدنــد: ازدواج مســیار نوعــی ازدواج اســت کــه بــا ایجــاب و قبــول، شــهادت شــهود و حضــور ولــی بیــن مــرد و زن منعقــد 
می‌شــود. در ایــن نــوع ازدواج، زن از حقــوق مــادی ماننــد مســکن، نفقــه و حقــوق مربــوط بــه فرزنــدان و همچنیــن برخــی حقــوق 
معنــوی نظیــر حــق قســم و هم‌خوابگــی صرف‌نظــر می‌کنــد. عــاوه بــر ایــن، زن موافقــت می‌کنــد کــه مــرد تنهــا در برخــی از 
زمان‌هــا بــه او مراجعــه کنــد )زحیلــی، 1428 ق: 48(. برخــی گفته‌انــد: »غالبــاً ازدواج مســیار، ازدواج دوم یــا ســوم اســت و نوعــی 
از تعــدد زوجــات محســوب می‌شــود.« )أشــقر، 1420 ق: 163(. درنتیجــه تعریفــی کــه نــزد جمهــور فقهــا بــه دســت می‌آیــد ایــن 
اســت کــه مســیار ازدواجــی اســت کــه تمــام ارکان و شــروط نــکاح شــرعی متعــارف در آن موجــود می‌باشــد بــا ایــن قیــد کــه زن 
بــا رضایــت خــودش از بعضــی حقوقــش مثــل نفقــه و مبیــت و مســکن و غیــره تنــازل می‌کنــد. البتــه شــوهر نیــز از بعضــی از 

حقــوق خــود بــه ســبب شــرط تنــازل می‌کنــد.
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2. مبانی فقهی نکاح مسیار در مقایسه با نکاح موقت
2-1. ماهیت و ارکان نکاح مسیار ازنظر فقهای فریقین

2-1-1. ماهیت نکاح مسیار

نـکاح مسـیار، نکاحـی اسـت جامـع بـا تمـام ارکان و شـرایط نـکاح بـا ایـن تفاوت کـه در ضمـن عقـد، زوجـه از برخی حقـوق خود 
ازجملـه نفقـه، مسـکن و مبیـت صرف‌نظـر می‌کنـد. یکـی از علمای معاصـر کویـت در تعریف نـکاح مسـیار می‌گوید: »آشـکارترین 
شـیوه مسـیار ازنظـر مـن آن اسـت کـه مرد بالـغ و عاقل بـا زن بالغ و عاقـل )و حلال بـرای او( با مهر معیـن و حضور شـهود، پیمان 
زناشـویی می‌بندنـد و شـرط می‌کنـد، چـه شـرط مذکور در عقد یا شـرط ثابـت به عرف و قرائـن احوال که مـرد نفقه زوجـه را نپردازد 
و شـب‌ها، مگـر در مـوارد انـدک، نـزد او نیایـد.« )أشـقر، 1420 ق: 165(. ازنظـر برخـی دیگر، »نکاح مسـیار، نکاحی اسـت که دارای 
ایجـاب و قبـول بـوده و بـا حضـور ولـی و شـاهد، منعقـد می‌شـود؛ امـا زن در آن تعهد می‌نمایـد که از حقـوق خود که شـامل نفقه و 
قسـم اسـت، صرف‌نظـر نماید. این نکاح، شـرعاً جایز اسـت امـا مقاصد و اهـداف اساسـی ازدواج، از قبیل آرامش و معاشـرت و تربیت 
اولاد، در آن تحقـق نمی‌یابـد« )ابن‌سـلیم، 2000 م: 3(. برخـی افزوده‌انـد کـه: »زن در نـکاح مسـیار، در ازای اسـقاط برخـی حقـوق 
خویـش )نظیـر نفقـه و مبیـت( تا حـدودی در امور روزمـره خود نظیر اشـتغال و خـروج از منزل، آزاد اسـت« )تمیمـی، 1418 ق: 10(.

به‌واســطه جدیــد بــودن ایــن نــوع ازدواج و عــدم نیــاز بــه آن در فقــه شــیعه، بســیاری از فقهــای شــیعه هنــوز نظــری در ایــن 
زمینــه ارائــه نکرده‌انــد. لیکــن نظــر برخــی از فقهــا و مراجــع معاصــر را از طریــق اســتفتاء از دفتــر ایشــان بــه دســت آوردیــم:

آیــت‌الله مــکارم شــیرازی نــکاح مســیار را درواقــع شــبیه نــکاح موقــت در فقــه امامیــه دانســته و آن را صحیــح می‌دانــد: »نــکاح 
مســیار، بــه نکاحــی می‌گوینــد کــه تمــام شــرایط نــکاح، ازجملــه ایجــاب، قبــول و مهــر و شــاهد کــه در نظــر عامــه از شــرایط 
نــکاح اســت را دارد بــا ایــن تفــاوت کــه زن از بســیاری حقــوق خویــش می‌گــذرد ماننــد حــق نفقــه، ســکنی و لبــاس، حق‌القســم 
)شــب خوابــی(؛ حــال اگــر قصــدش ایــن باشــد کــه بعــد از مدتــی طــاق دهــد، بحــث جداگانــه‌ای دارد کــه همــان الــزواج بقصــد 
الطــاق اســت. پــس در ایــن نــکاح، زن در خانــه خــودش ســاکن اســت و از نفقــه خــودش می‌خــورد، فقــط شــوهری دارد کــه 

گاه‌وبیــگاه بــه او ســر می‌زنــد بنابرایــن شــبیه نــکاح متعــه اســت.« )مــکارم شــیرازی، 1382 ش: 22(.
آیــت‌الله بهجــت)ره( بــا اســتناد بــه این‌کــه اســقاط حقوقــی نظیــر نفقــه، مســکن و مبیــت از مصادیــق »اســقاط مالــم یجــب« 
ــا چنیــن توافقــی ایــن حقــوق  ــه گفتــه ایشــان، ب ــر اســقاط ایــن حقــوق را بی‌فایــده دانســته‌اند. ب ــه شــمار مــی‌رود، تراضــی ب ب
ســاقط نخواهــد شــد؛ امــا اگــر توافــق بــه صــورت شــرط فعــل باشــد، بــه ایــن معنــا کــه علی‌رغــم اســتحقاق زوجــه بــه ایــن 
حقــوق، او تصمیــم بگیــرد کــه ایــن حقــوق را درخواســت نکنــد، نــکاح و شــرط بــه صحــت خواهنــد بــود. آیــت‌الله سیســتانی نــکاح 
مســیار را ازنظــر ذاتــاً بــدون اشــکال دانســته‌اند و معتقدنــد کــه صرف‌نظــر کــردن زوجــه از حقوقــی ماننــد نفقــه، مســکن و عدالــت 
در همخوابــی مشــکلی نــدارد. بااین‌حــال، توافــق بــر اســقاط حــق ارث را باطــل اعــام کرده‌انــد. طبــق نظــر آیــت‌الله تبریــزی، 
ازدواجــی بــه نــام مســیار در اســام وجــود نــدارد. اگــر منظــور از مســیار همــان ازدواج موقــت باشــد، ایــن نــوع ازدواج بــا رعایــت 
شــرایط مشــخص آن صحیــح خواهــد بــود. آیــت‌الله نــوری همدانــی نــکاح مســیار را بــا موازیــن امامیــه ســازگار ندانســته و بــه 
بطــان آن رأی داده‌انــد. در مقابــل، آیــت‌الله موســوی اردبیلــی بــر ایــن باورنــد کــه نــکاح مســیار تنهــا در صورتــی صحیــح اســت 

کــه بــه صــورت عقــد موقــت و بــا رعایــت شــرایط خــاص آن انجــام شــود1.

1-  با استفتاء نگارنده از مراجع
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2-1-2. ارکان نکاح مسیار

از دیـدگاه اهـل سـنت، ازدواج صحیـح دارای ارکان، شـرایط و مقاصدی اسـت؛ و نکاح مسـیار، نکاحی اسـت که همه ارکان و شـرایط 
ازدواج در آن وجـود دارد؛ بنابرایـن ویژگی‌هـای ازدواج صحیـح از منظـر اهل سـنت به‌طور اجمالی عبارت اسـت از: وجـود زوجین )زن 
و مـرد( و انشـاء صیغـه )ایجـاب و قبـول( می‌تواند به‌صورت شـفاهی، نوشـتاری، یـا حتی با اشـاره در مورد افـراد ناشـنوا و نابینا انجام 

شـود. وجود مهریه در ضمن عقد شـرط نمی‌باشـد )عباسـی بنـاری، 1395 ش(.

2-1-3. آثار نکاح مسیار

آثار نکاح مسیار برخلاف ارکان آن، در وقوع یا عدم وقوع زوجیت دخالتی ندارد.
تــوارث در مســیار: مطابــق بررســی‌های صــورت گرفتــه ایــن مســئله بیــن فقهــا اختلافــی اســت لیکــن در ایــن خصــوص و 
ــوان گفــت  ــا تفاوت‌هایــی در شــرایط ضمــن عقــد، می‌ت ــم اســت و البتــه ب ــکاح دائ ــکاح مســیار نوعــی ن ــه اینکــه ن ــا توجــه ب ب
کــه وضعیــت ارث در نــکاح مســیار کامــاً مشــابه نــکاح دائــم اســت؛ بدیــن معنــا کــه زن در ایــن نــوع ازدواج از شــوهر خــود ارث 
می‌بــرد و مشــمول قوانیــن کلــی ارث در فقــه اســامی می‌شــود؛ و مطابــق نظــر آیــت‌الله سیســتانی زوجیــن حــق اســقاط ارث را 

ندارنــد ولــی مطابــق نظــر برخــی دیگــر از فقهــا، زن ایــن اختیــار را دارد کــه از حــق ارث خــود صرف‌نظــر کنــد.
تولــد فرزنــدان در مســیار: در ایــن مــورد مهــم، بــدون هیــچ اختلافــی بیــن فقهــای موافــق نــکاح مســیار، یــک حکــم کلــی 
وجــود دارد و آن‌هــم ایــن اســت کــه فرزنــدان متولــد شــده در نــکاح مســیار، از هــر نظــر مطابــق شــرع، ملحــق بــه والدینشــان بوده 

و بقیــه شــرایط خــاص، تابــع توافــق و شــروطی می‌باشــد کــه طرفیــن در ضمــن عقــد نموده‌انــد )صادقــی، 1387 ش(.
نفقــه در مســیار: نفقــه، مطابــق شــرایط و ارکان و احــکام نــکاح دائــم، بــر عهــده شــوهر اســت؛ مگــر اینکــه شــرط خــاف 
شــده باشــد. در مســیار هــم کــه نکاحــی دائــم اســت امــا معمــولًا زن از خــود در ایــن نــوع ازدواج صرف‌نظــر می‌کنــد )بابایــی، 

1389 ش: 8-14(.

2-1-4. حکم شرعی نکاح مسیار

بـا توجـه بـه اینکـه نـکاح مسـیار در دوران معاصـر و در برخی کشـورهای اسالمی، به‌ویـژه در میان اهل سـنت، به‌طور گسـترده‌ای 
پذیرفتـه شـده اسـت، مـورد نقد و بررسـی‌های فـراوان فقهـا و علمای آن‌ها قـرار گرفته اسـت. همچنیـن، برخی از فقهای شـیعه نیز 
بـه تحلیـل فقهـی ایـن نـوع ازدواج پرداخته‌اند. در مـورد حکم نکاح مسـیار، میان علمـای معاصر اهل سـنت اختلاف‌نظر وجـود دارد. 
عـده‌ای ایـن نـوع ازدواج را صحیـح و مشـروع می‌داننـد، امـا در مـورد شـرایط آن اختلاف‌نظـر وجـود دارد. برخی معتقدنـد که تمامی 
شـرایط نـکاح مسـیار صحیـح اسـت، درحالی‌کـه برخـی دیگر اصـل ازدواج مسـیار را تأییـد کـرده، اما شـرایط ضمن آن مانند شـرط 
اسـقاط حـق نفقـه و اقامـت را باطـل دانسـته و بر ایـن باورند که زوجـه حق مطالبه ایـن حقـوق را دارد )أشـقر، 1420 ق: 187(. دکتر 
قرضـاوی می‌نویسـد: »مـن از مروّجین نکاح مسـیار نیسـتم و خطبـه عقدی که برای ازدواج مسـیار باشـد نمی‌خوانم؛ اما ایـن ازدواج، 
مبـاح اسـت بـا کراهـت، یعنی حلال اسـت که مسـتحب نیسـت و بیم آن مـی‌رود که بـه دنبال چنیـن ازدواجی خسـارت و ضررهایی 
باشـد.« )همـان: 175(. زحیلـی در مـورد مسـیار اظهـار مـی‌دارد: »ایـن ازدواج شـرعاً مرغوبٌ فیه نیسـت، زیـرا در ایـن ازدواج مقاصد 
شـرعی یعنی سـکون نفسـی، اشـراف بر اهـل و اولاد، رعایـت و حفاظت از خانـواده، به‌طور کامـل و تربیت کامل محقق نمی‌شـود.« 

)زحیلی، 1428 ق(.
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بــه دلیــل نوظهــور بــودن نــکاح مســیار و بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه چنیــن نــوع ازدواجــی در فقــه شــیعه، بســیاری از فقهــای 
شــیعه همچنــان نظــری دراین‌بــاره ارائــه نکرده‌انــد. بااین‌حــال، در میــان مراجــع معاصــر، آیــت‌الله مــکارم شــیرازی نــکاح مســیار 
ــد  ــراد قصــد دارن ــر اف ــح می‌شــمارد؛ و ازنظــر ایشــان اگ ــه دانســته و آن را صحی ــه امامی ــت در فق ــکاح موق ــع مشــابه ن را درواق
نــکاح مســیار را انجــام دهنــد، بایــد توجــه داشــته باشــند کــه شــرط را در متــن عقــد نیاورنــد و یــا اگــر شــرطی را در متــن عقــد 
می‌آورنــد، آن را بــه صــورت شــرط فعــل بیــان کننــد نــه بــه صــورت شــرط نتیجــه، زیــرا شــرط نتیجــه ممکــن اســت مشــکوک 
باشــد. بــه ایــن معنــی کــه اگــر کســی بگویــد: مــن بــا تــو ازدواج می‌کنــم و از تــو نفقــه و قســم را طلــب نمی‌کنــم. ایــن نــوع 
شــرط کــه فقــط تعهــد بــه عــدم مطالبــه اســت، اشــکالی نــدارد زیــرا حــق اوســت کــه مطالبــه نکنــد. به‌طــور مشــابه، در مــورد 
ارث، پــدر می‌توانــد اعــام کنــد کــه خانــه بــه فرزنــدش تعلــق دارد، مشــروط بــر این‌کــه در زمــان تقســیم ارث، درخواســت هیــچ 
چیــزی نداشــته باشــد. در اینجــا، شــرط »مطالبــه نکــردن« به‌عنــوان شــرط فعــل مطــرح می‌شــود و ازنظــر شــرعی ایــرادی نــدارد؛ 
بنابرایــن، زن نیــز در نــکاح مســیار می‌توانــد متعهــد شــود کــه نفقــه و قســم را مطالبــه نکنــد )مــکارم شــیرازی، 1382 ش: 42(.

2-2. ماهیت و ارکان نکاح موقت ازنظر فقهای فریقین

2-2-1. ماهیت نکاح موقت )متعه(

ازدواج موقـت، ازدواجـی اسـت کـه بیـن زن و مـردی که هیچ مانعـی از ازدواج بـا یکدیگر ندارند، بـا رضایت طرفین و بـه همراه مهر 
معیـن بـرای مدت‌زمـان مشـخصی بسـته می‌شـود. ایـن نـوع ازدواج طالق نـدارد و بـا پایـان مـدت تعیین‌شـده، به‌طـور خودبه‌خود 
منحـل می‌شـود. در ایـن نـوع ازدواج، زن آزاد )غیـر کنیز( با رضایـت خود و با مهریه مشـخص و مدت معین، خود را بـه ازدواج مردی 
درمـی‌آورد کـه مانـع شـرعی از ازدواج بـا او وجود نداشـته باشـد. این موانع شـامل نسـبی، سـببی، رضاعی )شـیرخوارگی(، شـوهردار 
بـودن زن، یـا در عـده بـودن و دیگـر موانع شـرعی اسـت. با پایان مـدت عقد، زوجین بـدون نیاز به طالق از یکدیگر جدا می‌شـوند. 
درصورتی‌کـه زن بـا مـرد آمیزش کرده باشـد و یائسـه نشـده باشـد، لازم اسـت که عـده طلاق را رعایت کند. اگر زن در سـنی اسـت 
کـه بایـد حیـض ببینـد ولی حیض نمی‌شـود، بایـد چهل‌وپنج روز عـده نگـه دارد. ازدواج موقـت، ازدواجی اسـت که مـدّت و زمان در 
آن شـرط شـده باشـد و ایـن شـرط بسـتگی بـه توافـق زن و مـرد دارد. مـدّت می‌توانـد از یک‌بار هم‌بسـتر شـدن یا چند سـاعت و یا 
چنـد روز و یـا چنـد سـال تعیین‌شـده و یا فقط در دیدار شـبانه و یـا در دیدار روزانه منحصر شـود )علـی‌زاده اشـکوری، 1382 ش: 9(.

امــام خمینــی)ره( در مــورد ازدواج موقــت می‌فرمایــد: »النــکاح علــی قســمین: دائــم و منقطــع و کل منهمــا یحتــاج إلــی عقــد 
مشــتمل علــی ایجــاب و قبــول لفظــی و دالیّــن علــی إنشــاء المعنــی المقصــود و الرضایــه ... فــا یکفــی مجــرّد الرضــا القلبــی 
مــن الطرفیــن و لا المعاطــاه الجاریــه فــی غالــب المعامــات« نــکاح بــر دو قســم اســت: دائــم و موقــت، هرکــدام از آن‌هــا نیازمنــد 
عقــدی اســت کــه مشــتمل بــر ایجــاب و قبــول لفظــی بــوده و بــر رضایــت طرفیــن و اراده آنــان دلالــت معتبــری داشــته باشــد، 
صــرف رضایــت دو طــرف و حتــی معاطــات )معاملــه عملــی بــدون قــرارداد در قالــب الفــاظ خــاص( کافــی نیســت )امــام خمینــی، 

1392 ش: 223(.
سرخســی از علمــای حنفــی می‌گویــد: »تفســیر المتعــه أنیقــول إلمرأتــه: أتمتــع بــک کــذا مــن المــده‌ی بکــذا مــن البــدل و 
هــذا باطــل عندنــا.« متعــه آن اســت کــه مــردی بــه زن بگویــد، تــو را تــا فــان زمــان در مقابــل فــان بــدل )از مــال و عمــل( 

متعــه نمــودم و ایــن نــکاح نــزد مــا باطــل اســت )سرخســی، 1993 م: 152(.
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ــوده و قبــل از  ــی ب ــکاح جاهل ــای ن ــکاح متعــه )ازدواج موقــت( از بقای ــد: »ن موســی جــارالله )از فقهــای اهــل ســنت( می‌گوی
اســام رواج داشــته اســت.« بــه نظــر وی ایــن ازدواج یــک امــر تاریخــی قلمــداد شــده و به‌عنــوان حکــم شــرعی از جانــب شــارع 
ــاح نبــوده اســت؛ بنابرایــن نســخ آن، نســخ حکــم شــرعی نبــوده اســت؛ بلکــه  ــد متعــه در شــرع اســام مب نمی‌باشــد و می‌گوی

نســخ آثــار جاهلیــت اســت و بــر حرمــت متعــه اجمــاع وجــود دارد )امینــی، 2008 م: 227(.

2-2-2. ارکان نکاح موقت )متعه(

ازدواج موقت چهار رکن اساسی دارد:
الــف( صیغــه: عقــد موقــت بایــد بــا یکــی از الفــاظ »زوجتــک« »متعتــک« یــا »أنکحتــک« باشــد و عقــد بــا الفــاظ دیگــر 

ماننــد »تملیــک« »هبــه« و »اجــاره« منعقــد نمی‌شــود.
ب( متعاقدیــن: دومیــن رکــن مهــم ازدواج موقــت، وجــود زن و شــوهر می‌باشــد کــه هماننــد ازدواج دائــم وجــود یکســری 

شــروط در متعاقدیــن الزامــی اســت.
ج( مــدّت: در نــکاح منقطــع مــدت بایــد کامــاً معیــن باشــد و بایــد مــدت را به‌طــوری معیــن کننــد کــه احتمــال کــم و زیــاد 

شــدن نداشــته باشــد )امام خمینــی، 1392 ش: 290(.
د( مهــر: اگــر هنــگام خوانــدن صیغــه متعــه، مهریــه ذکــر نشــود، عقــد نیــز باطــل خواهــد بــود؛ و هــر چیــزی از عیــن یــا 

ــی، 1969 م: 168(. ــوان مهــر قــرار داد )المحقــق الحلّ منفعــت کــه تملــک آن صحیــح باشــد می‌ت

2-2-3. آثار نکاح موقت

آثـار نـکاح موقـت برخالف ارکان آن در وقـوع یـا عـدم وقـوع زوجیـت دخالتـی نـدارد. در اینجا بر آنیم سـه مـورد از مهم‌تریـن آثار 
نـکاح موقت را ذکـر کنیم.

ــه و  ــرار گرفت ــن فقهــا ق ــورد اختــاف شــدید بی ــن مــورد یکــی از مســائلی اســت کــه م ــت: ای ــکاح موق ــوارث در ن ت
ــت: ــرح اس ــول مط ــار ق ــاره چه دراین‌ب

قول اول: ارث برای مطلق زوجین از یکدیگر چه شرط توارث بکنند یا نکنند )طرابلسی، 1406 ق: 243(.
قــول دوم: عــدم ارث بــرای مطلــق زوجیــن از یکدیگــر؛ تــوارث بیــن زوجیــن منحصــر بــه عقــد دائــم اســت و بــا عقــد متعــه، 
تــوارث حاصــل نمی‌شــود حتــی اگــر ضمــن عقــد شــرط شــده باشــد و ایــن شــرط باطــل اســت )حــر عاملــی، 1412 ق، ج 14: 

.)487
قــول ســوم: ثبــوت ارث درصورتی‌کــه طرفیــن شــرط عــدم ارث نکننــد؛ مقتضــای عقــد متعــه، به‌طورکلــی تــوارث اســت، 

مگــر آنکــه خــاف آن در عقــد شــرط شــده باشــد )کلینــی، 1363 ش: 465(.
 قــول چهــارم: تــوارث در عقــد متعــه تنهــا در صورتــی برقــرار اســت کــه در متــن عقــد شــرط شــده باشــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، 
ــوارث برقــرار می‌شــود  ــا وجــود شــرط ضمــن عقــد، ت ــدارد و تنهــا ب ــه همــراه ن ــوارث را ب مقتضــای عقــد متعــه به‌خودی‌خــود ت

)طوســی، 1364 ش: 263(.
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ــرای هــر دو  ــوارث ب ــه نظــر داد کــه: چنانچــه شــرط ت ــوان این‌گون ــول مطرح‌شــده، می‌ت ــه نظــر می‌رســد کــه از چهــار ق ب
یــا بــرای یــک نفــر از زوجیــن شــده باشــد، آن شــرط نافــذ و لازم‌الاجراســت؛ زیــرا هــدف عمــده ازدواج موقــت، تشــکیل خانــواده 

و بقــاء نســل نمی‌باشــد بلکــه هــدف آن ارضــای غریــزه جنســی نیــز می‌باشــد.
ــه  ــه هــم ب ــد و فاصل ــا بیای ــه دنی ــه، بچــه‌ای ب ــا زن متع ــد از نزدیکــی ب ــه بع ــت: درصورتی‌ک ــکاح موق ــدان در ن ــد فرزن  توال
مقــداری باشــد کــه امــکان تولــدش از نطفــه آن مــرد وجــود داشــته باشــد، کــودک بــه مــرد ملحــق می‌شــود اگرچــه عــزل منــی 

صــورت گرفتــه باشــد )امــام خمینــی، 1392 ش: 291(.
 نفقــه در نــکاح موقــت: در عقــد متعــه، اکثــر تعهــدات زوجیــن جنبــه قــراردادی دارد و توافــق طرفیــن اســت کــه می‌توانــد 
میــزان نفقــه، تمکیــن، ریاســت شــوهر، کیفیــت ریاســت و بــه نظــر برخــی اصــل ارث را تعییــن کنــد )شــهید ثانــی، 1369 ش، ج 2: 
296(. الــزام شــوهر بــه نفقــه دادن در نــکاح دائــم اســت و در نــکاح موقــت، شــوهر چنیــن الزامــی نــدارد و مــرد لزومــی بــرای تهیــه 

مســکن و لبــاس و غــذا و اثــاث منــزل کــه به‌طــور متعــارف و بــا وضعیــت اجتماعــی زن تناســب داشــته باشــد، نــدارد.

2-2-4. حکم شرعی نکاح موقت )متعه(

همان‌طـور کـه گفتیـم، تمـام علمـای اسالم بر مشـروعیت نـکاح موقـت در صدر اسالم اجماع دارنـد. همچنیـن، فقهـای امامیه بر 
اسـتمرار مشـروعیت ایـن نـوع ازدواج و عـدم نسـخ آن توافق نظر دارنـد؛ و اخبار متواترشـان بر بقـای مشـروعیت ازدواج موقت تأکید 
دارد. در مقابـل، فقهـای اهـل سـنت بـه عـدم بقـای مشـروعیت و نسـخ آن اجمـاع کرده‌انـد، هرچنـد کـه در کتـب فقهی، بـر بقای 
مشـروعیت نـکاح موقـت )متعـه( تأکید شـده و برخی از بـزرگان، صحابه و تابعین به مشـروعیت آن و عدم نسـخ آن اعتقاد داشـته‌اند 

)محقـق کرکـی، 1408 ق: 17(؛ بنابرایـن، در خصـوص حکـم نـکاح متعـه دو نظر اصلـی میان فقها وجـود دارد:
قــول بــه بقــای حکــم مشــروعیت نــکاح موقــت: بــر اســاس ایــن نظــر، مشــروعیت نــکاح متعــه همچنــان پابرجاســت و نســخ 

نشــده اســت.
دیــدگاه نســخ مشــروعیت متعــه بــه ایــن معناســت کــه مشــروعیت نــکاح موقــت )متعــه( به‌طــور رســمی نســخ شــده و دیگــر 

ــود. ــه نمی‌ش پذیرفت
آیــه‌ای کــه دلالــت بــر جــواز ازدواج موقــت می‌کنــد، نیــز در ایــن زمینــه موردبحــث و بررســی قــرار می‌گیــرد و در آن شــیعه 
ــا  ــد: »فم ــد در آن می‌فرمای ــه خداون ــاء اســت ک ــه نس ــوره مبارک ــه 24 س ــد، آی ــر دارن ــنت اتفاق‌نظ ــل س ــیاری از اه ــی بس و حت
اســتعمعتم بــه منهــن فأتوهــن اجورهــن فریضــه« )پــس آنچــه کــه بــه ســبب آن از زنــان اســتمتاع نمودیــد، اجــر و مهریــه آنــان 

را بپردازیــد کــه بــر شــما واجــب اســت.(
ـــه حقیقـــت شـــرعی در متعـــه دارد ایـــن اســـت کـــه وصـــف »اجـــر«  ـــی کـــه ایـــن آی در خلاصـــه الایجـــاز آمـــده اســـت: از دلایل
ـــیخ  ـــد )ش ـــداق می‌باش ـــه و ص ـــه، نحل ـــم؛ فرضی ـــه در ازدواج دائ ـــه مهری ـــده درصورتی‌ک ـــان ش ـــه بی ـــرای متع ـــا ب ـــه تنه در آی
ـــت  ـــد برداش ـــن( مؤی ـــز )اجوره ـــه( و نی ـــه )فرضی ـــر کلم ـــت: ظاه ـــده اس ـــرآن آم ـــه الق ـــاب فق ـــن در کت ـــد، 1413 ق(. همچنی مفی
ـــام  ـــم تم ـــکاح دائ ـــامی، در ن ـــب اس ـــای مذاه ـــاق رأی فقه ـــرا به‌اتف ـــد؛ زی ـــی باش ـــد انقطاع ـــان عق ـــه هم ـــت ک ـــه اس ـــه از آی امامی
ـــتمتاع  ـــردد و اس ـــه می‌گ ـــف مهری ـــب نص ـــتمتاع، موج ـــش از اس ـــاق پی ـــود و ط ـــت نمی‌ش ـــح ثاب ـــد صحی ـــق عق ـــا تحق ـــه ب مهری
ـــتحقاق  ـــرط اس ـــول، ش ـــع، دخ ـــکاح منقط ـــد ن ـــه در عق ـــت. درحالی‌ک ـــل اس ـــورت کام ـــه ص ـــه ب ـــت مهری ـــرط پرداخ ـــل ش کام
ـــم  ـــکاح دائ ـــه ن ـــرآن از مهری ـــت و در ق ـــی اس ـــره‌وری کاف ـــتمتاع و به ـــق اس ـــر، مطل ـــوت مه ـــرای ثب ـــت و ب ـــل نیس ـــر کام مه
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ـــاره ازدواج  ـــادق)ع( درب ـــام ص ـــریفی، 1385 ش: 11(. از ام ـــد )ش ـــزد می‌باش ـــر و م ـــه اج ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــداق و غل ـــه ص ـــر ب تعبی
ـــه  ـــا روزی ک ـــود و آن را ت ـــال نم ـــه را ح ـــدا)ص( متع ـــول خ ـــت. رس ـــال اس ـــد: ح ـــواب فرمودن ـــان در ج ـــد. ایش ـــؤال ش ـــت س موق

ـــی، 1412 ق، ج 21: 7(. ـــر عامل ـــرد )ح ـــم نک ـــت، تحری ـــا رف از دنی

3. آراء و ادله موافقین نکاح مسیار
3-1. آراء موافقین نکاح مسیار

آیـت‌الله مـکارم شـیرازی به‌طـور مختصـر به بررسـی نکاح مسـیار پرداخته‌انـد و فرموده‌انـد: »نکاح مسـیار ادله نکاح دائـم و اطلاقات 
آیـات و روایـات مـا نحـن فیه را شـامل می‌شـود، چراکه نکاحی اسـت جامع همه شـرایط، صیغه عقد دائـم خوانده شـده و مهریه دارد 
و اگـر حضـور شـهود را هـم لازم بداننـد شـهود هم حاضرنـد، پس تمام شـرایط جمع اسـت.« ادله‌ای که به مشـروعیت نـکاح موقت 
ناَ« اسـت که دلالت بر  ـفَاحَ وَالزِّ مَ السِّ ُ النِّـکاحَ وَحَرَّ ـا وَرَاءَ ذَلکِمْ« و نیـز »أحََلَّ اللَّهَّ اشـاره دارد، شـامل مـواردی ماننـد آیـه »وَأحَِـلُّ لکَم مَّ
جـواز ازدواج موقـت دارنـد. ایـن ادله نشـان می‌دهـد که نکاح موقـت در اصول خـود صحیح اسـت. درعین‌حـال، زدودن برخی حقوق 
ماننـد نفقـه، مسـکن و حـق قسـم، به اصل نـکاح لطمه نمی‌زنـد. این مـوارد می‌توانند به‌عنـوان تنـازل و گذشـت زن از برخی حقوق 
خـود در نظـر گرفتـه شـوند؛ به‌عبارت‌دیگـر، چون ایـن حقوق حق زن اسـت، او می‌توانـد با رضایت خـود از برخـی از آن‌ها صرف‌نظر 
کنـد و مثاًل بگویـد کـه نفقه، مسـکن و حق قسـم را نمی‌خواهـد )مـکارم شـیرازی، 1382 ش: 44-41(؛ و البته در نکاح مسـیار نباید 
شـرط را در متـن بیاورنـد و اگـر می‌آورنـد باید به صورت شـرط فعل بیاورند. شـیخ عبـدالله، عضو هیئت کبار علمای سـعودی و قاضی 
دادگاه، بـر ایـن بـاور اسـت کـه ازدواج مسـیار صحیـح اسـت، هرچند که بـا کراهت همـراه اسـت. لازم به ذکر اسـت او معتقد اسـت 
کـه ایـن نـوع ازدواج می‌توانـد بـه زن اهانـت کند و موجـب نارضایتی او گـردد؛ و تعیین اسـقاط حقوق ضمن عقد، توسـط زن صحیح 
اسـت )نصیـری، 1393 ش: 70(. خطیـب مسـجدالحرام هـم این نـوع ازدواج )نکاح مسـیار( را مشـروع می‌داند و می‌گوید ایـن ازدواج 

صحیح اسـت ولی مایه سـکون و آرامش نیسـت )تمیمـی، 1418 ق: 5(.

3-2. ادله موافقین نکاح مسیار

دلیـل اول: بـا توجـه بـه آیـه »وانکحـوا الایامـی منکـم و الصالحین مـن عبادکـم و إمامکـم أن یکونوا فقـراءَ یغنهـم الله من فضله 
والله واسـع علیـم« »و همچنیـن بایـد مـردان بی‌همسـر و زنـان بی‌شـوهر و کنیـزان و بنـدگان شایسـته خـود را بـه ازدواج یکدیگـر 
درآوریـد. اگـر مـردان و زنـان فقیـر باشـند، خداونـد بـه فضـل و لطف خـود آنـان را بی‌نیاز و مسـتغنی خواهد کـرد. خداونـد رحمتش 
وسـیع و نامتناهـی اسـت و از احـوال بندگانـش آگاه اسـت.« بـا ایـن اسـتدلال کـه ایـن آیه، خداونـد تعالـی را به تلاش بـرای تزویج 
صالحـان و تشـویق بـه ازدواج امـر می‌کند. ازدواج مسـیار بـه مردانی که قباًل ازدواج کرده‌انـد و به دلایلی اکنون به شـخص دیگری 
علاقه‌مندنـد، لیکـن توانایـی مالـی بـرای تأمیـن نفقه یا مسـکن برای زوجـه جدید را ندارنـد، این امـکان را می‌دهد کـه از این طریق 

بـه هـدف خود برسـند و از افتـادن در گناه جلوگیـری کنند )بـرکات، 1998 م(.
نقــد ادلــه: ایــن اســتدلال مخــدوش اســت، زیــرا ایــن آیــه دلالتــی بــر اثبــات صحــت نــکاح مســیار نــدارد، زیــرا منظــور از نکاح 
در ایــن آیــه، عقــدی اســت کــه مطابــق بــا قواعــد شــرع باشــد. درحالی‌کــه در فــرض کنونــی، صحــت نــکاح مســیار به‌عنــوان 

عقــدی شــرعی و صحیــح قابل‌اثبــات نیســت و اســتناد بــه ایــن آیــه شــریفه صحیــح نیســت.
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ــل  ــدرش نق ــه از پ ــن معاوی ــم ب ــان مــی‌دارد: حکی ــه بی ــی اســت ک ــکاح مســیار، روایت ــن ن ــه دیگــر موافقی ــل دوم: ادل دلی
می‌کنــد کــه »روزی مــردی از پیامبــر اکــرم)ص( پرســید: حــق زن بــر شــوهرش چیســت؟ حضــرت در پاســخ فرمودنــد: هــرگاه طلــب 
رزق نمــود، غذایــش را تأمیــن کنــد و هــرگاه لبــاس نیــاز داشــت برایــش فراهــم نمایــد، وی را تحقیــر نکنــد و او را جــز در منــزل 

ــا: 311(. ــه، بی‌ت ــذارد« )ابن‌ماج ــا نگ ــودش تنه خ
وجــه اســتدلال ایــن اســت: زن حــق تصــرف در حقــوق خــود را دارد و اجــرای ایــن حقــوق بــر عهــده اوســت. رضایــت وی در 

اســقاط ایــن حــق و توافــق میــان زن و شــوهر نیــز به‌هیچ‌وجــه بــا دســتورات شــرع مخالــف نیســت.
نقد ادله: این روایت در مقام بیان حکم کلی نکاح مانند نکاح مسیار نیست.

دلیــل ســوم: دلیــل دیگــری کــه در خصــوص صحــت نــکاح مســیار بــه آن اســتناد نموده‌انــد اجمــاع اســت. بدین‌صــورت 
کــه بیــان می‌کننــد: اجمــاع کل فقهــای شــیعه و اجمــاع بیشــتر علمــای اهــل ســنت در خصــوص صحــت نــکاح مســیار وجــود دارد.

ــد و برخــی از آن‌هــا موافــق چنیــن  ــه نظــر داده‌ان ــن زمین ــه: درســت اســت کــه برخــی از فقهــای شــیعه کــه در ای نقــد ادل
ازدواجــی می‌باشــند امــا در ایــن ازدواج اجماعــی از ســمت فقهــای شــیعه وجــود نــدارد و لازم بــه ذکــر اســت علمــای اهــل ســنت 
در ایــن خصــوص اختلاف‌نظــر دارنــد و عــده‌ای مخالــف ایــن نــوع ازدواج هســتند. پــس چگونــه می‌تــوان گفــت اجماعــی وجــود 
دارد درحالی‌کــه بســیاری از علمــای شــیعه بــه بررســی ایــن نــوع ازدواج نپرداخته‌انــد و این‌کــه مخالفانــی در میــان اهــل ســنت 

در مــورد ایــن نــکاح وجــود دارد.
ــن صــورت اســتدلال  ــه ای ــکاح، عقــل می‌باشــد ب ــوع ن ــن ن ــرای صحــت ای ــل دیگــر اهــل ســنت ب ــارم: دلی ــل چه دلی
می‌کننــد کــه در ایــن نــوع ازدواج دارای مزایــای فراوانــی اســت. بــه نیازهــای فطــری پاســخ می‌دهــد، مانــع از فحشــا می‌شــود 

ــد. ــدون شــوهر کمــک می‌کن ــان ب ــداد زن ــه کاهــش تع ــد می‌شــود، ب ــواردی کــه زن صاحــب فرزن و در م
نقــد ادلــه: ازدواج دائــم و ازدواج موقــت هــم همیــن اهــداف و به‌مراتــب اهــداف والاتــری را دنبــال می‌کنــد و تــا زمانــی کــه 

ازدواج شــرعی و قانونــی بــرای تأمیــن ایــن اهــداف وجــود دارد نیــازی بــه ازدواج نوظهــور مســیار نیســت.
دلیــل پنجــم: دلیــل دیگــری بــرای مشــروعیت نــکاح مســیار، اســتناد بــه قاعــده فقهــی »درء المفســده مقــدم علــی جلــب 
المصلحــه« اســت. بــه ایــن معنــا کــه مفســده موردنظــر در ایــن بحــث، عمــل زناســت و نــکاح مســیار می‌توانــد ایــن مفاســد را 
برطــرف کنــد. اگــر بــا توجــه بــه مصالــح شــخصی زن، حکــم بــه بطــان ایــن نــوع ازدواج صــادر شــود، درواقــع بــا ممانعــت از آن، 

ممکــن اســت جامعــه را بــه ســوی مشــکلات اجتماعــی و مفاســد ســوق داده باشــیم )مظفــر، 1405 ق: 378(.
نقــد ادلــه: بایــد گفــت کــه قاعــده »درء المفســده مقــدم علــی جلــب المصلحــه« عمدتــاً در اســتدلالات فقهــی اهــل ســنت 
ــه شــکل گســترده‌ای وجــود  ــل اســتناد ب ــوان قاعــده‌ای عــام و قاب ــه به‌عن ــرد؛ و در کتــب فقهــی امامی ــرار می‌گی مورداســتفاده ق
نــدارد. عــاوه بــر ایــن، یکــی از مهم‌تریــن حکمت‌هــای نــکاح، جلوگیــری از بی‌بندوبــاری و مفاســد اخلاقــی اســت، ولــی ایــن 
نکتــه به‌تنهایــی دلیــل تامــه بــرای مشــروعیت نــکاح مســیار نیســت. نگرانــی برخــی فقهــای اهــل ســنت دربــاره پیامدهــای نــکاح 
مســیار نشــان‌دهنده نقطــه مقابــل ایــن اســتناد اســت، زیــرا آن‌هــا معتقدنــد کــه پذیــرش ایــن نــوع ازدواج می‌توانــد بــه فروپاشــی 
نظــام خانــواده منجــر شــود. دلایــل دیگــر از جانــب اهــل ســنت مبنــی بــر صحــت نــکاح مســیار وجــود دارد کــه در اینجــا بــرای 

جلوگیــری از اطالــه کلام، بــه همیــن مقــدار، اکتفــا می‌کنیــم.
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4. آراء و ادله مخالفین نکاح مسیار
4-1.آراء مخالفین نکاح مسیار

برخـی از علمـا بـر حرمـت ازدواج مسـیار رأی داده‌انـد. عبدالغفـار الشـریف می‌نویسـد: »ازدواج مسـیار بدعتی جدید اسـت که توسـط 
افـرادی بـا نفـس ضعیف و کسـانی که به دنبـال رهایی از مسـئولیت‌های خانوادگی هسـتند، به وجود آمده اسـت. این افـراد از ازدواج 
بـرای بـرآوردن نیازهـای جنسـی خـود به‌طور شـرعی اسـتفاده می‌کننـد؛ بنابرایـن، ازدواج موقت )متعه( نیـز، حتی اگـر به‌صورت عقد 
شـرعی برگـزار شـود، مجـاز نیسـت« )أشـقر، 1420 ق: 181(. فقیـه دیگری از اهل سـنت با بیـان اینکه نکاح مسـیار بـا ازدواج‌هایی 
چـون نـکاح نهاریـات یـا لیلیـات )که در آن، همسـر تنها در شـب یا روز مشـخصی در دسـترس اسـت( تفـاوت دارد، معتقد اسـت که 

نـکاح مسـیار یـک نوع ازدواج اسالمی نیسـت و احـکام آن با ازدواج‌هـای مذکور فـرق دارد. )قره‌داغـی، 1998 م: 57(.
برخــی از علمــا در مــورد حکــم ازدواج مســیار دچــار تردیــد شــده‌اند، زیــرا بــه نظــر آن‌هــا حکــم ایــن مســئله به‌طــور واضــح 

مشــخص نیســت و نیــاز بــه تأمــل و بررســی بیشــتری دارد.

 4-2. ادله مخالفین نکاح مسیار

دلیـل اول: اسـتناد بـه آیـه شـریف »مـن آیاته أن خلـق لکم من أنفسـکم أزواجاً لتسـکنوا إلیها و جعـل بینکم مـودّه و رحمه أن فی 
ذلـک لآیـات لقـومٍ یتفکـرون« )روم/ 21( وجـه دلالـت ایـن آیه بـر ازدواج، تسـکین و آرامـش برای زوجیـن اسـت. درحالی‌که هدف 
ازدواج مسـیار با این هدف در تضاد اسـت. در ازدواج مسـیار، زن به‌خوبی آگاه اسـت که هدف از انتخاب او صرفاً ارضای میل جنسـی 

اسـت و ایـن پیوند همـواره با تهدید طلاق روبه‌روسـت )شـریف، 1998 م(.
ــت تامــه  ــه یکــی از حکمت‌هــای ازدواج اشــاره دارد و عل ــراد مطرح‌شــده تنهــا ب ــد گفــت کــه ای ــه: در پاســخ بای ــد ادل نق

ــرای مشــروعیت آن کافــی باشــد. ــد ب نیســت. ازدواج اهــداف متعــددی دارد و وجــود هــر یــک از ایــن اهــداف می‌توان
 دلیــل دوم: اســتناد بــه حدیــث پیامبــر اکــرم)ص( کــه می‌فرمایــد: »ألا و حقهــن علیکــم أن تحســنوا إلیهــن فــی کســوتهن 
و طعامهــن«، نشــان می‌دهــد کــه برخــی حقــوق به‌طــور مشــخص بــر عهــده مــرد نســبت بــه زن قــرار داده شــده اســت. ایــن 
حقــوق شــامل نفقــه، مســکن و حــق هم‌خوابــی اســت. در ازدواج مســیار، توافقــات موجــود ماننــد اســقاط نفقــه، حــق مســکن و 
حــق هم‌خوابــی به‌طــور کامــل در نظــر گرفتــه نمی‌شــود و برخــاف دســتور شــرع اســت کــه ممکــن اســت موجــب بطــان و 

ــا(. ــکاح گــردد )زرار، بی‌ت فســاد عقــد ن
نقــد ادلــه: ایــن اســتدلال زمانــی معتبــر اســت کــه نفقــه، مســکن و حــق خــواب را صرفــاً حــق زوجــه ندانیــم، بلکــه آن‌هــا 

را به‌عنــوان دســتوری از ســوی شــارع کــه بــر عهــده زوج قــرار داده شــده اســت، در نظــر بگیریــم.
دلیــل ســوم: دلیــل عقلــی یکــی دیگــر از ادلــه مخالفیــن نــکاح مســیار اســت کــه بیــان مــی‌دارد: مســیار ابــزاری بــرای 
تســلط بــر زن و تصاحــب امــوال اوســت؛ بنابرایــن، چنیــن نکاحــی باطــل اســت و تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه مــرد زیبایــی و امــوال 
زن را می‌بینــد، بــا او ازدواج می‌کنــد. ایــن نــوع پیونــد باعــث تحقیــر زوجــه و کاهــش ارزش او می‌شــود )قره‌داغــی، 1998 م: 57(.

ــاً آنچــه در مــورد نــکاح مســیار بیــان می‌شــود  ــه: اولًا ایــن خطــر در نــکاح دائــم نیــز همــواره وجــود دارد؛ و ثانی نقــد ادل
مبنــی بــر تراضــی طرفیــن اســت.

ــه مســائلی حکــم می‌دهــد کــه ممکــن اســت  ــن قاعــده ب ــع«؛ توســط ای ــه قاعــده »ســد ذرائ ــارم: اســتناد ب ــل چه دلی
به‌طــور ظاهــری و بالفعــل حــرام و گناه‌آلــود بــه نظــر نرســند، امــا پیوســته ایــن خطــر وجــود دارد کــه بــا حــال شــمردن آن‌هــا، 
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ــا توجــه بــه تأکیــد بــر پنهــان مانــدن آن، پیامدهــای اجتماعــی  افــراد بــه ارتــکاب اعمــال حــرام دچــار شــوند. ازدواج موقــت، ب
ــی، 1998 م: 56(. ــردد )قره‌داغ ــواده گ ــاد خان ــزل بنی ــب تزل ــد موج ــال دارد و می‌توان ــه دنب خاصــی را ب

نقــد ادلــه: اولًا ایــن قاعــده مــورد تأییــد شــیعه نمی‌باشــد و ثانیــاً قائلیــن بــه صحــت ازدواج موقــت می‌تواننــد بــه ایــن نکتــه 
اســتناد کننــد کــه صــدور حکــم بــه حرمــت ازدواج موقــت می‌توانــد پیامدهــای منفــی بیشــتری بــرای ســامت جوامــع آن‌هــا بــه 

همــراه داشــته باشــد.

نتیجه‌گیری
ازدواج موقـت ازدواجـی اسـت کـه در مـدت معینـی رابطـه زوجیت بیـن زن و مرد برقرار می‌شـود. نـکاح موقت با سـاختار خاص خود 
برای تسـهیل ازدواج، برآوردن نیازهای جنسـی به‌طور شـرعی و جلوگیری از انحراف و گسـترش فسـاد در جامعه از سـوی خداوند در 
زمـان پیامبـر اسالم)ص( معرفـی و مـورد تأیید تمامـی معصومین)ع( قرار گرفته اسـت؛ امـا از دیدگاه اهل سـنت، این نـوع ازدواج باطل 
اسـت، زیـرا آنـان یکـی از شـروط صحـت نـکاح را دائمـی بـودن آن می‌دانند. آن‌هـا با تأسـیس نکاحی مانند مسـیار به‌نوعـی کمبود 
متعـه را جبـران نموده‌انـد. در هـر دو نـوع ازدواج، زن حق نفقه، قسـم و مسـکن نـدارد و زوجیـن از یکدیگر ارث نمی‌برنـد و وجود هر 
شـرطی نیازمنـد توافـق طرفین اسـت البته مسـئله ارث بردن و یا نبـردن زن در نکاح مسـیار میان فقها امری اختلافی اسـت. علیرغم 
اینکـه در ازدواج موقـت، مدت‌زمـان ازدواج بایـد به‌طـور مشـخص تعییـن شـود و عـدم تعییـن مهر باعث بطالن آن می‌شـود؛ اما در 
ازدواج مسـیار، مدت‌زمـان مشـخصی وجـود نـدارد و تعییـن مهـر نیز شـرط صحـت نیسـت. در ازدواج موقـت، پایان عقد بـا انقضای 
مـدت یـا بـذل مـدت صـورت می‌گیـرد، درحالی‌کـه در ازدواج مسـیار چنیـن مقرراتی وجـود نـدارد، درحالی‌که پایـان ازدواج مسـیار با 
طالق اسـت. بـا توجـه به اینکه امروزه ازدواج دائم با مشـکلات عدیده‌ای ازجمله تحصیل، اشـتغال، مسـکن و... روبروسـت و اسالم 
نـه ریاضـت و نـه رهبانیـت را می‌پذیـرد و نه هواپرسـتی و لاابالـی را، ازدواج موقت قانونی اسـت برای پاک شـدن جوامع اسالمی از 
هرگونـه بی‌بندوبـاری جنسـی و معضالت حاصـل از آن؛ و هـر نـوع جامعـه‌ای با هر نـوع مکتب و آیینی بـرای برون‌رفـت ازاین‌گونه 
معضالت، می‌توانـد از قانـون اسالم تبعیـت و چاره‌جویی کند. اگرچه نکاح مسـیار از منظـر برخی فقهای امامیه و اهل سـنت نکاحی 
مبـاح تلقـی می‌شـود امـا بااین‌حـال ازنظر مشـهور فقهای شـیعه با وجود نـکاح موقت بـا دلایل واضـح و متقن دیگر نوبت به مسـیار 
نمی‌رسـد و دیگـر از اشـکالات زیـادی از جانـب فقهـای امامیـه به دلایل مشـروعیت نکاح مسـیار وارد شـده اسـت، در ایـن مقاله به 

جهـت اجتناب از اطالـه کلام چشم‌پوشـی می‌کنیم.
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چکیده مبسوط
ازدواج موقـت، نوعـی ازدواج شـرعی اسـت کـه در آن رابطـه زوجیت برای مـدت معین و با مهریه‌ای مشـخص بیـن زن و مرد برقرار 
می‌شـود و پـس از پایـان مـدت یـا بذل آن، رابطـه منقضی می‌گـردد. این نوع ازدواج در صدر اسالم مـورد قبول همه مسـلمانان بود 
و در دوران پیامبـر اسالم)ص( و حتـی پـس از وفـات ایشـان در زمـان خلافت ابوبکـر رایج بود. با ایـن حـال، در دوران خلافت عمر بن 
خطـاب، ایـن ازدواج حـرام اعالم شـد. پس از این حکم، مسـلمانان در مورد مشـروعیت ازدواج موقت به دو گروه تقسـیم شـدند: اهل 
سـنت کـه قائـل بـه حرمت آن هسـتند و فقهـای امامیه کـه جـواز آن را پذیرفته‌اند. در قانـون مدنی ایـران نیز ازدواج موقت مشـروع 
شـناخته شـده اسـت. از سـوی دیگر، ازدواج مسـیار نوعی ازدواج دائم اسـت که در آن برخی از حقوق زوجیت مانند نفقه و سـکونت 
از سـوی زن اسـقاط می‌شـود و بـه همین دلیل شـباهت‌هایی بـا ازدواج موقـت دارد. این نوع ازدواج در کشـورهای عربـی حوزه خلیج 
فـارس و خاورمیانـه رواج یافتـه و در فقـه اهـل سـنت مورد بحث قرار گرفته اسـت. برخی از فقهای اهل سـنت آن را جایز دانسـته‌اند، 
در حالـی کـه برخـی دیگـر بـه حرمـت یـا احتیـاط در آن رأی داده‌انـد. در فقـه شـیعه نیز برخـی مراجع با شـرایط خاصی به جـواز آن 
فتـوا داده‌انـد، امـا بـا توجـه بـه پذیـرش ازدواج موقـت در فقـه امامیه، نیـاز چندانی بـه پذیرش ازدواج مسـیار احسـاس نمی‌شـود. به 
طـور کلـی، ازدواج موقـت و مسـیار هـر دو بـه عنـوان راه‌حل‌هایـی برای برخی مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی مطرح شـده‌اند، اما 
اختلافـات فقهـی و حقوقـی گسـترده‌ای در مـورد مشـروعیت و شـرایط آنها وجـود دارد. در این مقاله، به بررسـی تطبیقـی این دو نوع 
ازدواج پرداختـه و دیدگاه‌هـای مختلـف فقهـی را در ایـن زمینـه تحلیـل می‌کنیم. هـدف از این پژوهش، روشن‌سـاختن نقـاط افتراق 
و اشـتراک ایـن دو نهـاد حقوقـی و ارائـه راهکارهـای فقهـی و حقوقی جهت تطبیـق آن‌ها با نیازهای معاصر جامعه اسالمی اسـت. 

ازدواج موقــت، ازدواجــی اســت کــه بیــن زن و مــردی کــه هیــچ مانعــی از ازدواج بــا یکدیگــر ندارنــد، بــا رضایــت طرفیــن و بــه 
همــراه مهــر معیــن بــرای مــدت زمــان مشــخصی بســته می‌شــود. ایــن نــوع ازدواج طــاق نــدارد و بــا پایــان مــدت تعیین‌شــده، 
به‌طــور خودبه‌خــود منحــل می‌شــود. ازدواج موقــت، ازدواجــی اســت کــه مــدّت و زمــان در آن شــرط شــده باشــد و ایــن شــرط 
بســتگی بــه توافــق زن و مــرد دارد. مــدّت می‌توانــد از یک‌بــار همبســتر شــدن یــا چنــد ســاعت و یــا چنــد روز و یــا چنــد ســال 
ــم محســوب  ــوع ازدواج دائ ــکاح مســیار یــک ن ــه منحصــر شــود. ن ــدار روزان ــا در دی ــدار شــبانه و ی ــا فقــط در دی تعیین‌شــده و ی
ــد.  ــی می‌کن ــم چشم‌پوش ــق قس ــکن و ح ــه، مس ــد نفق ــود مانن ــوق خ ــی حق ــورت ارادی از برخ ــه در آن، زن به‌ص ــود ک می‌ش
برخــی منابــع اهــل ســنت بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده‌انــد کــه ایــن نــوع نــکاح بــرای اولیــن بــار در عربســتان ســعودی مطــرح 
شــد و ســپس در ســایر کشــورهای اســامی گســترش یافــت. برخــی از فقهــای اهــل ســنت و تعــداد کمــی از فقهــای امامیــه، 
نــکاح مســیار را تحــت شــرایطی مشــروع می‌داننــد. اســتدلال‌های آن‌هــا بــه شــرح زیــر اســت: بســیاری از فقهــا معتقدنــد کــه 
نــکاح مســیار می‌توانــد موجــب کاهــش فحشــا و روابــط غیرشــرعی شــود. بــه نیازهــای فطــری پاســخ می‌دهــد، مانــع از فحشــا 
ــه  ــد. اســتناد ب ــدون شــوهر کمــک می‌کن ــان ب ــداد زن ــه کاهــش تع ــد می‌شــود، ب ــه زن صاحــب فرزن ــواردی ک می‌شــود و در م
قاعــده فقهــی »درء المفســده أولــی مــن جلــب المصلحــه«: بــه ایــن معنــا کــه مفســده موردنظــر در ایــن بحــث، عمــل زناســت و 
نــکاح مســیار می‌توانــد ایــن مفاســد را برطــرف کنــد. اگــر بــا توجــه بــه مصالــح شــخصی زن، حکــم بــه بطــان ایــن نــوع ازدواج 
صــادر شــود، در واقــع بــا ممانعــت از آن، ممکــن اســت جامعــه را بــه ســوی مشــکلات اجتماعــی و مفاســد ســوق داده باشــیم. در 
مقابــل، برخــی فقهــای اهــل ســنت و اکثــر فقهــای امامیــه مخالــف نــکاح مســیار هســتند: ازدواج بایــد بــه هــدف تأمیــن آرامــش 
ــرد. برخــی حقــوق به‌طــور  ــه ســر می‌ب ــی طــاق ب ــکاح مســیار، زن دائمــاً در نگران ــواده باشــد، درحالی‌کــه در ن و اســتحکام خان
مشــخص بــر عهــده مــرد نســبت بــه زن قــرار داده شــده اســت. ایــن حقــوق شــامل نفقــه، مســکن و حــق هم‌خوابــی اســت. در 
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ازدواج مســیار، توافقــات موجــود ماننــد اســقاط نفقــه، حــق مســکن و حــق هم‌خوابــی به‌طــور کامــل در نظــر گرفتــه نمی‌شــود و 
برخــاف دســتور شــرع اســت کــه ممکــن اســت موجــب بطــان و فســاد عقــد نــکاح گــردد. مســیار ابــزاری بــرای تســلط بــر زن و 
تصاحــب امــوال اوســت؛ بنابرایــن، چنیــن نکاحــی باطــل اســت و تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه مــرد زیبایــی و امــوال زن را می‌بینــد، بــا 
او ازدواج می‌کنــد. ایــن نــوع پیونــد باعــث تحقیــر زوجــه و کاهــش ارزش او می‌شــود. بیشــتر فقهــای امامیــه، نــکاح مســیار را بــا 
توجــه بــه پذیــرش نــکاح موقــت غیرضــروری دانســته‌اند. از علمــای معاصــر شــیعه نیــز حضــرت آیــت‌الله مــکارم شــیرازی و برخــی 
از مراجــع ماننــد آیــت‌الله ســید علــی حســینی سیســتانی، آیــت‌الله محمدتقــی بهجــت)ره(، آیــت‌الله شــیخ جــواد تبریــزی، اجمــالًا آن 
را مطــرح و بــا شــرایطی خاصــی، فتــوا بــه جــواز و مشــروعیت آن داده‌انــد. بررســی تطبیقــی نــکاح مســیار و نــکاح موقــت نشــان 
ــکاح موقــت  ــد. درحالی‌کــه ن ــکاح اســامی فراهــم می‌کنن ــوع ازدواج، نوعــی انعطاف‌پذیــری را در نهــاد ن می‌دهــد کــه هــر دو ن
در فقــه شــیعه دارای جایــگاه مشــخصی اســت، در مقابــل، اهــل ســنت ایــن نــوع ازدواج را باطــل می‌داننــد و بــه تأســیس نکاحــی 
مشــابه بــه نــام نــکاح مســیار پرداخته‌انــد. در هــر دو نــوع ازدواج، زن حقوقــی از جملــه نفقــه، قســم و مســکن نــدارد و همچنیــن 
حــق ارث بــردن از یکدیگــر را نیــز ندارنــد، اگرچــه در مــورد ارث در نــکاح مســیار اختــاف نظــر وجــود دارد. ازدواج موقــت نیــاز 
بــه تعییــن مــدت و مهــر دارد و پایــان آن بــا انقضــای مــدت یــا بــذل مــدت صــورت می‌گیــرد. در حالــی کــه نــکاح مســیار مــدت 
مشــخصی نــدارد و تعییــن مهــر نیــز از شــرایط صحــت آن نیســت و پایــان آن بــا طــاق انجــام می‌شــود. بــا توجــه بــه مشــکلاتی 
کــه در ازدواج دائــم وجــود دارد، ازدواج موقــت بــه عنــوان یــک راهــکار بــرای کاهــش بی‌بندوبــاری جنســی در جوامــع اســامی 
مطــرح شــده اســت. اگرچــه نــکاح مســیار از ســوی برخــی فقهــا مبــاح تلقــی می‌شــود، امــا از نظــر مشــهور فقهــای شــیعه، بــا 

وجــود نــکاح موقــت، نیــازی بــه آن احســاس نمی‌شــود و اشــکالاتی نیــز بــه مشــروعیت آن وارد شــده اســت.

Extended Abstract
Temporary marriage is a type of legal marriage in which the marital relationship is established for 

a specified period and with a defined dowry between a man and a woman. After the expiration of 

this period or the forbearance of it, the relationship ends. This type of marriage was accepted by all 

Muslims in the early days of Islam and was common during the time of the Prophet Muhammad 

(PBUH) and even after his death during the caliphate of Abu Bakr. However, during the caliphate of 

Umar ibn al-Khattab, this type of marriage was declared unlawful. Following this ruling, Muslims 

became divided into two groups regarding the legitimacy of temporary marriage: the Sunni scholars 

who deem it forbidden and the Shia jurists who accept its permissibility. In the Iranian Civil Code, 

temporary marriage is also recognized as legitimate. On the other hand, Misyar marriage is a type 

of permanent marriage in which certain marital rights, such as maintenance and housing, are waived 

by the woman. Consequently, it bears similarities to temporary marriage. This type of marriage 

has become prevalent in the Arab countries of the Persian Gulf and the Middle East and has been 

discussed in Sunni jurisprudence. Some Sunni scholars consider it permissible, while others have 

ruled against it or advised caution. In Shia jurisprudence, some authorities have issued fatwas 
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permitting it under specific conditions; however, given the acceptance of temporary marriage in 

Shia jurisprudence, there is not much need felt for the acceptance of Misyar marriage.

In general, both temporary and Misyar marriages are presented as solutions to certain social and 

economic problems, but there are extensive jurisprudential and legal differences regarding their 

legitimacy and conditions. This article aims to conduct a comparative examination of these two 

types of marriage and analyze various jurisprudential viewpoints on the subject. The goal of this 

research is to clarify the points of divergence and convergence between these two legal institutions 

and to provide jurisprudential and legal solutions to align them with the contemporary needs of the 

Islamic community.

Temporary marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who have no 

impediments to marrying each other, with the consent of both parties and accompanied by a specified 

dowry for a predetermined period. This type of marriage does not involve divorce, and upon the 

expiration of the designated period, it automatically dissolves. Temporary marriage is characterized 

by the stipulation of duration and time, which depends on the mutual agreement of the man and 

woman. The duration can be defined from a single act of intimacy to several hours, days, or years, 

or it may be limited to nighttime or daytime meetings.

Misyar marriage is considered a type of permanent marriage in which the woman voluntarily 

waives some of her rights, such as maintenance, housing, and the right to cohabitation. Some Sunni 

sources mention that this type of marriage was first introduced in Saudi Arabia and then spread 

to other Islamic countries. Some Sunni scholars and a few Shia jurists consider Misyar marriage 

permissible under certain conditions. Their arguments are as follows: Many scholars believe that 

Misyar marriage can reduce prostitution and illicit relationships. It addresses innate needs, prevents 

fornication, and helps reduce the number of unmarried women in cases where the woman has 

children. They refer to the jurisprudential principle “The prevention of harm takes precedence 

over the acquisition of benefit,” meaning that the harm in this discussion is fornication, and Misyar 

marriage can alleviate these harms. If, considering the personal interests of the woman, a ruling of 

invalidity is issued for this type of marriage, it may lead society toward social problems and moral 

corruption.

Conversely, some Sunni scholars and most Shia jurists oppose Misyar marriage, arguing that 

marriage should aim to ensure peace and stability within the family, whereas in Misyar marriage, 

the woman is constantly in fear of divorce. Certain commitments are explicitly assigned to men 

regarding the rights of women, including maintenance, housing, and the right to intimacy. In Misyar 
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marriage, common agreements such as maintenance, housing rights, and the right to intimacy are 

not adequately considered and it contradicts religious directives, which may result in the invalidation 

and repudiation of the marriage contract. Misyar is viewed as a tool for dominating women and 

seizing their property; therefore, such a marriage is deemed invalid, especially since a man may 

marry simply due to the woman’s beauty or wealth. This type of union diminishes the dignity and 

value of the wife. Most Shia jurists consider Misyar marriage unnecessary given the acceptance of 

temporary marriage.

Contemporary Shia scholars, including Ayatollah Makarem Shirazi and several other authorities 

such as Ayatollah Seyyed Ali al-Hosseini Sistani, Ayatollah Mohammad Taqi Bahjat (RA), and 

Ayatollah Sheikh Javad Tabrizi, have briefly addressed Misyar and issued fatwas permitting its 

legitimacy under specific conditions. A comparative study of Misyar and temporary marriages 

indicates that both types of marriage provide a degree of flexibility within the Islamic marital 

institution. While temporary marriage holds a specific status in Shia jurisprudence, Sunni scholars 

deem this type of marriage invalid and have established a similar marriage called Misyar. In both 

types of marriage, women do not have rights such as maintenance, housing, or inheritance from one 

another, although there are differing opinions regarding inheritance in Misyar marriage. Temporary 

marriage requires the specification of duration and dowry, and its termination occurs upon the 

expiration of the period or forbearance of it. In contrast, Misyar marriage does not have a specified 

duration, and determining the dowry is not a condition for its validity; its termination also occurs 

through divorce.

Given the issues present in permanent marriage, temporary marriage is proposed as a solution to 

reduce sexual promiscuity in Islamic societies. Although Misyar marriage is considered permissible 

by some scholars, the majority of Shia jurists feel that, in light of the existence of temporary marriage, 

there is no need for it, and there are also objections raised against its legitimacy.




